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در امتداد تاریکی

عاشقی با طعم خون!

وقتی  با پیکر نیمه جان پسرم روبه رو شدم   دنیا 
دور سرم چرخید در حالی که سینی چای را روی 
زمین انداختم  با داد و فریاد از همسایه ها کمک 
خواستم تا ... زن ۵۷ ساله با بیان این جملات و 
در شرح مشکل اش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد  گفت:  کامبیز  کوچک 
ترین فرزند خانواده است و ۱۹ سال دارد او از 
دوران کودکی با دیگر فرزندانم  متفاوت بود و 
علاوه بر جثه ضعیفی که داشت از لحاظ روانی 
نیز آسیب پذیر بود به گونه ای که  در دوران ابتدایی 
به دلیل اعتماد به نفس کمی که داشت   قادر به 
برقراری ارتباط موثر با دیگران نبود به همین  دلیل 
بچه های مدرسه مسخره اش می کردند   و گاهی 
نیز    با قلدری کتکش می زدند و  خوراکی هایش را 
از او می گرفتند! کامبیز بیشتر اوقات تنها بود و  در 
دوران نوجوانی  نیز  هیچ دوستی نداشت  و پس از 
کسب مدرک سیکل دیگر ادامه  تحصیل نداد.  
مدتی بعد همسرم یک  مغازه  پوشاک  برایش راه 
اندازی کرد تا مشغول کسب و کار شود اما او بیشتر 
اوقات در گوشه اتاق کز می کرد و با گوشی تلفن 
همراهش سرگرم می شد و  حتی در  مهمانی های 
خانوادگی نیز شرکت نمی کرد و به تنهایی عادت 
داشت تا این که مدتی قبل ناگهان  با وضعیتی 
آشفته به خانه آمد و در حالی که عرق از سر و 
صورتش می چکید و به سختی قدم بر می داشت 
با ناراحتی به داخل اتاقش رفت و مثل همیشه به 
گوشه ای خزید من که نگرانش بودم از او توضیح 
خواستم .کامبیز  گفت که حال مساعدی ندارد و 
باید کمی استراحت کند من  هم با تصور این که  
سرماخورده است ، به داخل آشپزخانه رفتم و یک 
استکان چای برایش ریختم. چند دقیقه بعد وقتی 
در اتاق را باز کردم متوجه شدم پسرم بیهوش روی 
زمین افتاده است  از ترس و نگرانی  سینی چای را 
روی زمین انداختم و فریاد کشیدم  و همسایه ها را 
صدا زدم و از آن ها  کمک خواستم. وقتی نیروهای  
اورژانس ۱۱۵ پسرم را به بیمارستان رساندند 
پزشک متخصص اعلام کرد که او به وسیله قرص 
و مشروبات الکلی دست به خودکشی زده است! 
خیلی برایمان عجیب بود  او که در زندگی اش کم 
و کسری نداشت من و پدرش بهترین امکانات را 
برای او فراهم کرده بودیم!  از طرفی پسرم حتی 

لب به سیگار نمی زد پس چگونه  مشروبات الکلی 
مصرف کرده است ؟  خلاصه با تلاش پزشکان 
و پرستاران کامبیز  از مرگ نجات یافت و  دوباره 
سلامتی اش را بازیافت اما وقتی او را به منزل 
آوردیم و علت این کارش را جویا شدیم ، پرده از 
رازی برداشت که همه ما را شگفت زده کرد. او 
گفت که در فضای اینستاگرام با زنی مطلقه که 
۲۸ســال دارد آشنا شده و مدتی است که با او 
ارتباط دارد و او برای اثبات ادعای عشقش به آن 
زن دست به  خودکشی زده است ! پسرم از من و 
پدرش خواست که به خواستگاری آن زن برویم 
همسرم با نگرانی از محل سکونت و خانواده آن 
زن جوان تحقیق کرد. شبنم که سال ها قبل از 
همسرش جدا شده بــود  به همراه پسر و دختر 
کوچک اش در منزلی مجردی در حاشیه شهر 
سکونت داشت بنابر گفته های دیگر ساکنان محله  
پدرش خلافکار بوده و مادرش نیز اعتیاد داشت! 
حتی برخی همسایگان شبنم گفتند که او وضعیت 
اخلاقی خوبی هم ندارد! وقتی موضوع را با پسرم 
مطرح کردیم او نپذیرفت و تهدیدمان کرد که اگر 
اجازه ندهیم با شبنم ازدواج کند دوباره خودکشی 
خواهد کرد تصمیم گرفتیم با شبنم صحبت کنیم‌ 
با خود گفتیم او زنی ۲۸ساله است که تجربه ای 
ناموفق در زندگی مشترکش را پشت سر گذاشته 
است حتما قانع خواهد شد  که تصمیم  جوانی ۱۹ 
ساله  بر احساسات زودگذر پایه ریزی شده است 
اما شبنم سخنان من و همسرم را نپذیرفت  او که 
دیگر می دانست کامبیز به خاطر او خودکشی 
کرده است گفت که شما باید با عزت و احترام به 
خواستگاری ام بیایید و برایم مجلس عروسی 
بگیرید و بهترین جهیزیه و وسایل زندگی را برایم 
مهیا کنید وگرنه اگر پسرتان دوباره خودکشی کرد 
خونش به گردن خودتان است! اکنون مدتی است 
که پسرم بسیاری اوقات شب ها نیز به منزل نمی 
آید و احتمالا در منزل شبنم وقت می گذراند نمی 
دانیم با او چه برخوردی داشته باشیم و چگونه به 

او بفهمانیم که این ازدواج آخر و عاقبتی ندارد!
شایان ذکر است در اجرای دستور سرگرد علی 
امارلو)رئیس کلانتری شفا( بررسی کارشناسی 
و روان شناختی این پرونده به دایــره اجتماعی 

کلانتری سپرده شد.

سیدخلیل سجادپور- در یک ماجرای عجیب 
جنایی که در مشهد رخ داد، بقایای جسد مقتول، 
بعد از گذشت بیش از یک سال از وقوع جنایت، 
گلوی قاتل را گرفت و راز این قتل هولناک فاش 
شد. به گزارش اختصاصی خراسان، شب دوشنبه 
گذشته راننده یک دستگاه پیکان وانــت که به 
همراه دوستش در مسیر جاده روستای گوجگی 
مشهد حرکت می کرد به  دلیل نقص فنی، خودرو 
را متوقف کــرد تا از رانندگان عبوری تقاضای 
کمک کند. در همین حال زن و مردی را دید که 
پس از مشاجره با راننده یک پیکان وانت دیگر، 
سوار یک دستگاه خودروی پراید شدند و به طرف 
مشهد رفتند. راننده جوان پیکان وانت به سوی 
همکارش رفت و از او تقاضای تسمه پروانه یدکی 
کرد تا نقص خودرواش را برطرف کند ولی راننده 
میان سال تسمه پروانه اضافی به همراه نداشت. 
وقتی راننده جوان علت مشاجره و عصبانیت او را 
با آن زن و مرد پرسید، راننده میان سال گفت: آن 
ها لاشه یک قلاده سگ را به همراه داشتند و از من 
می خواستند تا آن ها را به جاده فرعی ببرم تا لاشه 
را دفن کنند اما من که آن ها را از اطراف روستای 
کاظم آباد سوار کرده بودم، چنین قراری نداشتم 
که آن ها را به جاده خاکی ببرم به همین  دلیل هم با 
هم مشاجره کردیم! گزارش خراسان حاکی است 
بعد از رفتن راننده میان سال از محل، راننده جوان 
پیکان وانت و دوستش به دنبال راننده دیگری بودند 
که با کیسه ای درون کانال حفر شده برای لوله 
کشی گاز روبه رو شدند. وقتی با دقت به کیسه نگاه 
کردند بقایای جسد یک انسان را دیدند و بلافاصله 
با پلیس تماس گرفتند اما قبل از آن که نیروهای 
کلانتری به محل برسند، یکی از خودروهای یگان 
امداد در آن نزدیکی متوقف شد و سرنشینان آن با 
شنیدن ماجرای کشف جسد، بی درنگ به تحقیق 

پرداختند. هنوز داستان مشاجره زن و مرد با راننده 
پیکان وانت از زبان راننده جوان به اتمام نرسیده بود 
که نیروهای یگان امداد به سرعت روانه جاده شدند 
و زن و مرد مذکور را در نزدیکی پل بزرگ حدود 5 
کیلومتری مشهد شناسایی کردند و به محل کشف 
جسد انتقال دادند. گزارش اختصاصی خراسان 
حاکی است این درحالی بود که با اعلام ماجرای 
کشف بقایای جسد در نزدیکی جــاده روستای 
گوجگی، قاضی ویژه قتل عمد نیز به همراه گروه 

ــازم محل شــده بودند.  تخصصی کــارآگــاهــان ع
دقایقی بعد با حضور قاضی دکتر حسن زرقانی، 
بررسی های قضایی در این باره آغاز و مشخص شد 
که جسد مربوط به مردی حدود 40 تا 50 ساله 
است که بیش از یک سال از قتل وی می گذرد وجود 
دستبند پلاستیکی حلقه زده روی استخوان ساعد 
مقتول نیز نشان می داد که عامل یا عاملان جنایت، 
دستان وی را بسته اند و پاهایش را نیز با چسب 

نواری پهن به یکدیگر چسبانده اند! 
این زن و مرد میان سال که با هوشیاری و سرعت 
عمل نیروهای یگان امداد دستگیر شده بودند، خود 

را بی گناه جلوه دادند و اظهار کردند که از ماجرای 
بقایای جسد درون کیسه ، اطلاعی ندارند و آن ها بر 
سر لاشه یک سگ با راننده پیکان وانت به مشاجره 
پرداخته اند. در این هنگام قاضی زرقانی که با دقت 
به سخنان مرد 42 ساله و مادرزن 55 ساله اش 
گوش می داد، به راحتی متوجه اضطراب و تناقض 
گویی های آن ها شد و دستور انتقال دو متهم مذکور 
را به پلیس آگاهی   صادر کرد. »مهدی« )متهم 42 
ساله( که همچنان بر بی گناهی خود و مادر همسر 

دومش اصرار داشت با صدور دستوری ویژه از سوی 
سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی 
خراسان رضوی( به اتاق بازجویی های تخصصی 
هدایت شد و زیر رگبار سوالات فنی قرار گرفت. او 
که با راهنمایی های قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
با مستندات انکارناپذیر روبه رو شده بود، ناگهان 
سرش را در میان دو دستش گرفت و گفت: گلخانه 
ای را در منطقه روستای کاظم آباد در جاده خلق 
آباد اجاره کرده بودم اما همواره به  دلیل بدهکاری 
های مالی و ورشکستگی مجبور بودم دست به 
کارهای خلاف قانون بزنم تا دچار مشکل نشوم! 

این بود که فرد معتاد و کارتن خوابی را در چناران 
پیدا کردم و پولی به او دادم تا از کارت ملی و هویت 
او برای افتتاح حساب بانکی یا دریافت سیم کارت 
و ... استفاده کنم! ولی او مدتی بعد متوجه موضوع 
شد و مرا برای گرفتن پول بیشتر تهدید می کرد که 
ماجرا را به پلیس گزارش می دهد یا حساب بانکی 
را مسدود می کند! من هم که از افشای این موضوع 
واهمه داشتم او را به بهانه استخدام در گلخانه به  
مشهد کشاندم و با بستن دست و پاهایش با چسب 
و دستبند پلاستیکی، او را به قتل رساندم و جسدش 
را در محوطه گلخانه دفن کردم اما امسال برای 
تمدید اجاره گلخانه نتوانستم پول جور کنم و با 
مالک به توافق نرسیدم. به همین  دلیل قرار شد آن 
جا را تحویل بدهم ولی می ترسیدم جسد دفن شده 
در گلخانه لو برود و من دستگیر شوم به همین دلیل 
با مادرزنم تماس گرفتم و او را به بهانه دفن لاشه 
سگی که قبلا از گم شدن آن اطلاع داشت به گلخانه 
کشاندم تا کسی به من هنگام بیرون کشیدن بقایای 
جسد مشکوک نشود. سپس یک وانت پیکان اجاره 
کردم و با بیلی که همراه داشتم به بهانه دفن لاشه 
سگ به جاده گوجگی آمدیم ولی راننده به درون 
جاده خاکی نرفت و مشاجره ای بین ما شروع شد. 
من هم که اوضاع را مناسب نمی دیدم کیسه حاوی 
بقایای جسد را به داخل کانال حفر شده توسط 
شرکت گاز انداختم و با کرایه کردن یک دستگاه  
خودروی پراید به همراه مادرزنم به طرف مشهد 
حرکت کردم که در مسیر توسط پلیس دستگیر 
شدم. گزارش خراسان حاکی است،  تحقیقات 
بیشتر درباره ادعاهای متهم به قتل 42 ساله زیرنظر 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( با صدور دستورات 
محرمانه ای از سوی قاضی شعبه 211 دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد همچنان ادامه دارد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ماجرای عجیب یک جنایت تکان دهنده در مشهد

بقایای جسد، گلوی قاتل را گرفت!

14 کشته و 170 مفقودی در پی 
شکسته شدن بخشی از یخچال هیمالیا

ایسنا/ صدها نفر از نیروی ارتــش هند در تلاش 
برای یافتن ۱۷۰ نفر هستند که در پی شکسته شدن 
بخشی از یخچال طبیعی هیمالیا و جــاری شدن 
سیلاب مفقود شده اند. در این حادثه دست کم ۱۴  
نفر کشته شده اند. گزارش شاهدان حادثه حاکی از 
آن است که به دنبال شکسته شدن یخچال طبیعی 
حجم قابل توجهی از آب با سرعت بالایی سرازیر 

شد که به چند پل و تعدادی خانه خسارت وارد کرد.
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استفاده غیراصولی از  »زورب بال« باعث کشته و مصدوم شدن دو گردشگر 
اهل تهران در کویر »ریگ جن«  در شرق اصفهان شد. زورب بال یا فوتبال 
حبابی ورزشی است گروهی شبیه به فوتبال که در آن بازیکنان به وسیله 
یک پوشش حبابی که از هوا پرشده و بالاتنه آنان را می‌پوشاند، براساس 
قوانین مشخصی برای وارد کردن توپ )استاندارد فوتبال( با پا به دروازه 
تیم حریف رقابت می‌کنند. فوتبال حبابی رشته‌ای بسیار پرجنب‌و  جوش 

است که نیاز به مهارت چندانی ندارد. به گزارش ایرنا، عصر  یک‌شنبه 
امدادخواهانی از کویر ریگ جن در محدوده شمال انارک در شرق استان 
اصفهان برای دو مصدوم بدحال و ترومای کمر )ضربه به کمر و سر( از 
اورژانس   درخواست کمک کردند و یک واحد از اورژانس و سه واحد از 

هلال احمر به منطقه اعلام شده اعزام شدند. یکی از این مصدومان به 
دلیل شدت جراحت جان باخت که با کمک آفرود سواران عبوری به 
درمانگاه انارک منتقل شد؛ اما هشت نیروی اورژانس و هلال احمر و 
بالگرد اورژانس یزد ۱۶ ساعت برای یافتن دیگر مصدوم این حادثه به 
تجسس پرداختند. در نهایت صبح دیروز این مصدوم پیدا   و توسط بالگرد 

اورژانس یزد به بیمارستان شهید رهنمون این شهر منتقل شد. 

»زورب بال«یک نفر را کشت ! 


